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حادثه ها

دستگیری سارق حرفه ای
 بعد  از  ۲۰ فقره زورگیری

شرق: سارق زورگیر بعد از دستگیری به ۲۰ فقره  �
ســرقت تلفن همراه اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه 
قاســم دستخال، رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
پایتخت گفت: بیســت و هفتم تیر یکی از شهروندان 
با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و اعلام 
کرد در حال صحبت بــا موبایلم بودم که دو جوان 
با تهدید و اســتفاده از سلاح سرد، موبایلم را به زور 
سرقت کرده و ســوار بر یک دستگاه موتورسیکلت 
شــده و گریختنــد. با اعــلام شــکایت مال باخته، 
بلافاصلــه تیمــی از مأموران گشــت کلانتری ۱۴۵ 
ونک به نشــانی اعلامی حاضر شــدند و به بررسی 
اولیــه پرداختند. رئیس پایگاه ســوم پلیس آگاهی 
تهران افزود: شــکایت مال باخته به شعبه بازپرسی 
دادسرای ناحیه ۳۴ تهران ارسال و با دستور قضائی، 
پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان 
پایگاه ســوم پلیــس آگاهی قرار گرفــت و تیمی از 
کارآگاهــان بررســی موضوع را به صــورت ویژه در 

دستور کار قرار دادند.
این مقــام انتظامی با بیان اینکــه کارآگاهان در 
تحقیقات اولیه موفق شــدند یکی از سارقان به نام 
قاسم را شناسایی کنند، بیان کرد: در شاخه دیگری از 
تحقیقات معلوم شد قاسم سابقه دار بوده و پیش تر 
با همین عنوان مجرمانه دستگیر شده است. کارآگاه 
دســتخال گفت: با شناســایی مخفیگاه قاسم، او با 
هماهنگی قضائی در یک عملیات پلیسی دستگیر 
شــد و برای ادامه تحقیقات به پایگاه ســوم پلیس 
آگاهی انتقال یافت. این مقام انتظامی با اشــاره به 
اینکه قاسم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف و 
اظهار کرد با همدستی یکی از دوستانش به نام سینا 
۲۰ فقره زورگیری مرتکب شــده اســت، ادامه داد: 
شناسایی مخفیگاه سینا و دستگیری وی در دستور 
کار قرار دارد. رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی افزود: 
تاکنون ۱۲ نفر از مال باختگان شناســایی شده اند و 
متهم با دســتور قضائی برای کشف جزئیات پرونده 

در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار دارد.

سقوط  هواپیمای  آموزشی
 در  اطراف  فرودگاه  آزادی

رئیس مرکــز اورژانس و فوریت های پزشــکی  �
البرز از ســقوط یــک هواپیما در اطــراف فرودگاه 
آزادی نظرآبــاد خبــر داد. مهــرداد بابایــی گفت: 
ساعت ۸:۰۸ صبح روز گذشــته سقوط یک فروند 
هواپیمــای تک موتــوره در فــرودگاه احمدآبــاد 
نظرآبــاد به اورژانــس البرز اعلام شــد. وی ادامه 
داد: بلافاصله دو دســتگاه آمبولانس و یک فروند 
بالگرد اورژانس البرز به محل حادثه اعزام شــدند. 
بابایــی افــزود: اقدامــات اولیه درمانی از ســوی 
تکنســین های اورژانس برای مصدومان انجام شد. 
او خاطرنشــان کــرد: با توجه به شــدت جراحات 
وارده، دو مصــدوم این حادثــه از طریق بالگرد به 
بیمارســتان شهید مدنی منتقل شــدند. در همین 
حال، محمد رضا فلاح نژاد، دبیر ســتاد پیشــگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران 
البرز گفت: خلبان این هواپیمای آموزشی تک موتور 
با کارآموز خود به دلیل اشــتباه محاسباتی به تپه 
مجاور فرودگاه آزادی نظرآباد برخورد داشت. وی 
ادامــه داد: بنا بر اعلام مرکز فوریت های پزشــکی، 
سرنشــینان این هواپیمای آموزشــی مجروح شده 
و کمی شکســتگی دارند که مشکل جدی نیست. 
فلاح نــژاد گفت: این هواپیما هنگام برخاســتن در 
مجاورت فــرودگاه آزادی نظرآباد که در روســتای 

صالحیه است، به تپه برخورد کرد. 

رخداد

سرقت  از  همسایه 
برای تأمین هزینه مواد مخدر

شــرق: ســارق معتاد که بــا تخریب قفــل خانه  �
همسایه وارد منزل او شــده و با تهدید اموال باارزش 
را سرقت کرده بود، به دام افتاد. سرهنگ کارآگاه علی 
کنجوریان، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت، 
در تشــریح خبر گفت : ساعت چهار بامداد یکم تیرماه 
از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ یک فقره سرقت 
به عنف منزل در آدرس خیابان ۱۷ شهریور جنوبی به 
کلانتری ۱۵۹ بی ســیم اعلام شد و مأموران گشتی در 

محل وقوع جرم حاضر شدند.
این مقام انتظامــی در ادامه افزود: پس از حضور 
مأموران، زنی میان ســال به عنوان شــاکی گفت: یک 
جــوان لاغر انــدام حدودا ۳۰ ســاله وارد منزلم شــد 
و درحالی کــه خواهر، پــدر و مــادرم در طبقه پایین 
خواب بودند، چهار دســتگاه گوشی تلفن همراه آنها 
را ســرقت کرد و به طبقه بالا که مــن به تنهایی آنجا 
خواب بودم، آمد و در حال جســت وجو از داخل کیف 
زنانه من بود که بیدار شدم. او با تهدید از من خواست 
صحبت نکنم و طلاجات خود را به او بدهم و گردنبند، 
دستبند و گوشــواره ای را به ارزش ۳۰ میلیون تومان 
ســرقت و از محل فرار کرد. سرهنگ کنجوریان گفت: 
با گزارش شــاکی، پرونده اولیه در کلانتری تشــکیل و 
برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع داده 
شد. کارآگاهان در تحقیقات فهمیدند در نزدیکی محل 
ســرقت، خانه ای اســت که پاتوق و محل رفت وآمد 
افراد معتاد و خلاف کار اســت و در نیمه های شــب 

رفت وآمد مشکوکی دارند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه کارآگاهان در شاخه 
دیگری از تحقیقات پلیســی متوجه شــدند فردی که 
ظاهرش تطابق زیادی با مشــخصات اعلامی از طرف 
شاکی دارد، به منزل مد نظر رفت و آمد می کند، گفت: 
هویت مظنون بــه نام نعیم که فاقد ســابقه کیفری 
و فــردی معتاد بود، شناســایی و بــا هماهنگی های 
قضائی متهم در مخفیگاهش در یک عملیات پلیسی 
دستگیر شد. وی تصریح کرد: با انتقال نعیم به پلیس 
آگاهی، او منکر جرم ســرقت شد، اما با توجه به ادله 
به دست آمده از صحنه سرقت و در مواجهه حضوری 
با شــاکی مورد شناســایی قرار گرفت و معلوم شــد 
متهم برای تهیه هزینه مواد مخدر دســت به سرقت 
زده اســت. رئیس پایگاه ششــم پلیس آگاهی گفت: 
با شناســایی نعیم، متهم با صدور قرار تأمین مناسب 
برای تکمیل تحقیقات پلیسی در اختیار پلیس آگاهی 

قرار دارد.

آزادی مرد ربوده شده 
از  چنگ ۴  گروگان گیر

گروگان ۳۵ ساله با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی  �
هرمــزگان آزاد و چهار نفــر گروگان گیر شناســایی و 
دستگیر شــدند. ســردار غلامرضا جعفری، فرمانده 
انتظامی اســتان هرمــزگان، با اعلام ایــن خبر اظهار 
کرد: در پی وقوع آدم ربایی با تهدید ســلاح از ســوی 
سرنشینان دو دســتگاه خودروی سواری پژو  ۴۰۵ در 
شهرستان میناب و متواری شــدن آدم ربایان، موضوع 
به صــورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
وی افزود: ربایندگان بــرای برقراری ارتباط با خانواده 
گروگان، از خــط تلفن متعلق به یکی از کشــورهای 
همسایه اســتفاده و تقاضای مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان 
کرده بودند، امــا کارآگاهان مخفیگاه متهمان و محل 

نگهداری فرد ربوده شده را شناسایی کردند.
این مقام انتظامــی اظهار کــرد: کارآگاهان چهار 
نفــر از عامــلان و رابطان آدم ربایی را دســتگیر و فرد 
ربوده شــده را آزاد کردند. ســپس معلوم شد انگیزه 

آدم ربایان طلب بابت معامله مواد مخدر است.

شرق: پســری که در یک درگیری به هواداری دوستش جوانی دیگر را به قتل 
رســانده بود، بعد از گذشت ۱۰ ســال موفق به جلب رضایت اولیای دم شد و 
به لحاظ جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت. به گزارش خبرنگار ما، ۱۰ 
سال قبل به پلیس خبر رسید جوانی در یک درگیری خیابانی جانش را از دست 
داده است. زمانی که تحقیقات دراین باره آغاز شد، مأموران متوجه شدند عامل 
این درگیری دو مرد جوان به نام های کامران و وحید هســتند. بررسی ها نشان 
داد کامران، یکی از دو متهم تحت تعقیب، از مدت ها قبل با مقتول که سیامک 
نام دارد، درگیری داشته اســت. با تحقیقات انجام شده کامران بازداشت شد. 
او در اعترافاتــش مخفیگاه وحید را نیز به مأموران معرفی کرد و به این ترتیب 
وحید هم بازداشت شد. این دو مرد اعتراف کردند مقتول را به دلایل ناموسی 
به قتل رسانده اند. وحید در بازجویی ها گفت: من اصلا سیامک را نمی شناختم 
و نمی دانستم چه مشکلی با کامران دارد. من و کامران دوستان قدیمی بودیم. 
وقتــی که من در زنــدان بودم او خیلی به من کمک کــرد و خانواده ام را تنها 
نگذاشــت. من هم دوست داشــتم کاری برای او بکنم و کارهایی را که برایم 
کرده بود، جبران کنم. یک  روز دیدم خیلی ناراحت است، به او گفتم چه شده؟ 
گفت جوانی مزاحم مینا همســرم شــده و مینا را اذیت کرده است. همسرم 
خیلی از این موضوع ناراحت اســت. من هم حرفش را باور کردم و قول دادم 
کمک کنم تا کاری کند آن جوان دیگر مزاحمش نشود. شب بود و داشتیم به 
ســمت خانه می رفتیم که کامران یک دفعه جوانی را به من نشان داد و گفت 
این همان کســی است که مزاحم همسرم شده اســت. من هم برای اینکه با 
ســیامک برخوردی کرده باشم، جلو رفتم. سیامک به من حمله کرد و مجبور 
شــدم از خودم دفاع کنم، به همین خاطر هم چاقو کشیدم. سیامک دوباره به 
سمت من حمله کرد و بار دوم چاقو وارد بدنش شد. من قصدی برای کشتن او 

نداشتم و اصلا او را نمی شناختم که بخواهم دست به قتل بزنم.
بعد از گفته های وحید ، کامران بازجویی شد. او گفت: مدتی بود که سیامک 
مزاحم همسرم می شد و همســرم از این موضوع ناراحت بود. من با سیامک 
صحبت کــردم و گفتم نباید مزاحمت ایجاد کند، حتی درگیر هم شــدیم اما 
سیامک توجهی نمی کرد، من هم موضوع را با وحید در میان گذاشتم و کمک 
خواستم تا اینکه روز حادثه وقتی وحید گفت به من کمک می کند، من وحید را 
از همان مسیری بردم که می دانستم سیامک از آنجا عبور می کند؛ قرار بود  او 

را گوشمالی بدهیم که این اتفاق افتاد و وحید با چاقو سیامک را زد.
با گفته های متهمــان، مینا مورد بازجویی قرار گرفــت و مأموران متوجه 
شــدند مینا از مدتی قبل با سیامک در ارتباط بوده است. با تکمیل تحقیقات و 

صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد و متهمان پای 
میز محاکمه رفتند. در جلسه رسیدگی به این پرونده، ابتدا نماینده دادستان در 
جایگاه قرار گرفت و خواستار صدور حکم قانونی برای متهمان شد. در ادامه، 
اولیــای دم در جایگاه قرار گرفتند و بر قصاص اصرار کردند. ســپس متهمان 
یک به یک در جایگاه قرار گرفتند. وحید که متهم ردیف اول بود، قتل را قبول 
کرد و گفت: من قصدی برای قتل نداشتم و فکر می کردم ما فقط یک درگیری 
ســاده خواهیم داشت، اما سیامک چند بار به من حمله کرد و من هم در یک 
لحظه کنترل خودم را از دست دادم و سیامک را به قتل رساندم. من و سیامک 
با هم دشمنی نداشتیم و اصلا مشکلی هم نداشتیم. کامران و همسرش با او 
مشکل داشتند و من گول خوردم. من نمی دانستم مینا با سیامک ارتباط دارد و 
تصورم این بود که سیامک واقعا مزاحم او شده و در بازپرسی بود که فهمیدم 
مینا با سیامک ارتباط داشته و کامران به من دروغ گفته است. در ادامه کامران 
در جایــگاه قرار گرفت. او گفــت: قرار ما قتل نبود، قرار بود فقط ســیامک را 
گوشــمالی دهیم. مدتی قبل از حادثه متوجه شدم مینا تلفن های مشکوکی 
دارد و همه چیز را از من پنهان می کند. یک روز وقتی تلفن همراهش را بررسی 
کردم، متوجه شــدم او با شخصی صحبت می کند و پیامک ارسال می کند. سر 
این موضوع با همســرم درگیر شــدم و مینا به من گفت که سیامک مزاحم او 
شده و او را وادار کرده در این رابطه بماند و دوست نداشته در این رابطه باشد. 
من هم حرفش را باور کردم. روز حادثه هم مینا به من گفت ســیامک دوباره 
مزاحم او شــده و حالا در حال برگشت است. ما به سمت جایی که مینا گفته 
بود، رفتیم و با سیامک روبه رو شدیم. سیامک و من دعوا کردیم و وحید هم در 

حمایت از من وارد شــد و در یک لحظه با واردکردن ضربه چاقو، او را زخمی 
کرد که بعد متوجه شدیم جانش را از دست داده است.

ســپس مینا در جایگاه قرار گرفت. او ادعا کرد سیامک مزاحمش شده و او 
را وادار کرده با هم ارتباط داشته باشند. مینا گفت: وقتی جواب تلفن سیامک 
را نمــی دادم، با من بدرفتاری می کرد و تهدید می کرد موضوع را به شــوهرم 
می گوید. من ابتدا از ســر کنجکاوی با او صحبت کردم، اصلا نمی دانم شماره 
تماســم را از کجا آورده بود. روز حادثه هم شــوهرم از من پرسید او کجاست 
و مکانی را که می رود، به او بگویم، من نمی دانســتم آنها قصد قتل دارند، به 
همین خاطر همکاری کردم. بعد از گفته های متهمان، هیئت قضات وارد شور 
شدند و هر سه متهم را محکوم کردند. وحید به اتهام قتل عمدی به قصاص 
و دو متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل و مینا به خاطر رابطه نامشــروع به 
زندان و شــلاق محکوم شــدند. این حکم در دیوان عالی کشور به تأیید رسید 
و وحید پای چوبه دار رفت. با گذشــت ۱۰ ســال از ماجــرا، زمانی که وحید را 
برای اجرای حکم پای چوبه دار بردند، اولیای دم به حال وحید ناراحت شدند 
و از قصاص گذشــت کردند. این بار متهم به لحــاظ جنبه عمومی جرم پای 
میز محاکمه رفت. وقتی وحید در شــعبه دو حاضر شــد، گفت: من اتهام را 
قبــول دارم، ولی به عمد ایــن کار را نکردم. از اصل ماجــرا هم باخبر نبودم. 
۱۰ ســال قبل، من فقط ۲۷ ســال داشــتم و خام بودم. به همین خاطر تحت 
تأثیر حرف های دوســتم قرار گرفتم و وقتی ســیامک را در خیابان دیدم، با او 
درگیر شــدم. من اصلا نمی خواستم او را بزنم، اما او فحاشی کرد و به سمتم 
حمله ور شــد. من هم برای اینکه او را بترســانم، به رویش چاقو کشیدم، ولی 
چاقو ناخواسته به گردن او برخورد کرد. وی گفت: من قبلا یک سابقه سرقت 
داشتم که به خاطر آن سه ماه به زندان افتاده بودم. وقتی مرتکب قتل شدم، 
به تازگی از زندان آزاد شده بودم و به عنوان نقاش ساختمانی کار می کردم، اما 
این ماجرا باعث شــد زندگی خودم و خانواده ام نابود شــود. من تا یک  قدمی 
چوبه دار پیش رفتم و هر شــب کابوس اعــدام می دیدم تا اینکه اولیای دم با 
دریافت مبلغی پول، حاضر به رضایت شــدند. این متهم که ســرش را پایین 
انداخته بود، گفت: حالا از قضات دادگاه تقاضا دارم در مجازات تخفیف قائل 
شوند تا زودتر آزاد شوم. من در ۱۰سالی که در زندان بودم، معرق و بافتنی یاد 
گرفتم و حالا می خواهم بعد از آزادی این حرفه ها را ادامه داده و زندگی ام را 
سر و سامان بدهم. درخواســت دارم حالا که اولیای دم گذشت کردند، قضات 
هم در مجازات من تخفیف قائل شــوند. با پایان جلسه دادگاه، هیئت قضات 

برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

کشت به هواداری دوستش آدم  بخشش مردی که 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

داراي گنجایــش کافي- از همســایگان کشــورمان ۱۰- 
رام نشــده!- کوچك ترین جزء یك پرتو نــور- حلال رنگ
 ۱۱- از آثار معروف ویلیام شکسپیر- تشك بزرگ و نرم ۱۲- 
بازکــردن- منحرف- اگرچه ۱۳- زیبا و دلفریب- دربازکن 

برقي ســاختمان- از القاب حضرت  علي(ع) ۱۴- چین و 
چروک پوست- ثروتمندان- جزء غیرمستقلي که به پایان 
واژه مي پیوندد ۱۵- آونــگ- پاره کردن و چاك دادن- امر 

به گفتن دارد.
افقي:

 ۱- بي خبر از خود- بزرگ تــر- از بیماري هاي فصل 
ســرما ۲- بچه کنجکاو و پرتحــرك- لقب محمدتقي 
بهــار، شــاعر و روزنامه نــگار ایرانــي ۳- کوچک ترین 
مســجد ایران که در اردکان واقع است- کشور فلاسفه
 ۴- لباس- ســحر و جــادو- روز بعــد ۵- پیش درآمد 
آشــغال- غیرضــروري- زره- ضمیــر سوم شــخص

 ۶- ورزش توپ و راکت- حرکات رزمي نمایشي- محل 
نگهداري گوســفندان ۷- عروســك فرنگي- محزون 
۸- مناســب تشــریفات- ســکونت دادن- ســودمند 
۹- شهرســتاني در اســتان اردبیل- ســیصد کیلوگرم 
۱۰- رنــگ- جاروکش اماکــن متبرکه- قــدرت و نیرو 
۱۱- سرچشــمه حیــات- گازي قابــل اشــتعال- ابزار 
سنگ تراشــي- پارچه زخم بنــدي ۱۲- میان تهي- رد یا 
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 نگاه

با توجه به طرح شــکایت متعدد از سوی شهروندان 
مبنی بر کلاهبرداری با فــروش خودروهای تصادفی 
به جای خودروی سالم، ضروری است شهروندانی که 
قصد خرید خودروی کارکرده را دارند، به نکاتی که در 

ادامه می آید توجه داشته باشند.
در ســال های اخیر در پی گرانــی قیمت خودرو 
افراد ســودجو بــا خریــد خودروهــای تصادفی و 
اصطلاحا چپی اقدام به بازسازی این خودروها کرده 
و سپس خودروهای تعمیرشده را از طریق آگهی در 
سایت های واســطه فروش به عنوان خودروی سالم 

عرضه می کنند.

این افراد بعد از حضور مشــتری برای مشــاهده 
خودرو با کارشناس خودرو تماس گرفته و کارشناس 
که در واقع همدســت فرد کلاهبردار است، به محل 
فروش خودرو مراجعه کرده و در معاینه فنی خودرو 
را ســالم اعلام می کند و به همین ســادگی خودروی 
تصادفی به عنوان خودروی ســالم با قیمت گران تر از 

ارزش واقعی به فروش می رسد.

در چنین شــرایطی بهتر است شهروندان در زمان 
مراجعه برای خرید خــودرو تنها به محل مورد نظر 
نروند و حتما کارشــناس خودرویــی که مورد اعتماد 
است و تبحر کافی در زمینه خودرو دارد، همراه خود 

داشته باشد.
در بیشتر مواقع شگرد فرد کلاهبردار به این صورت 
اســت که برای جلوگیری از حساســیت و دقت نظر 

مشــتری ســعی می کند تا حد امکان با تعداد زیادی 
از همدستان اطراف مشــتری را شلوغ کند و فرصت 
اندیشــه و تجزیه و تحلیــل را از او بگیــرد. از آنجا که 
احتمــال ارتکاب کلاهبرداری توســط خانم ها از دید 
شهروندان بعید به نظر می رسد، برخی از کلاهبرداران 
برای جلب اعتماد مشتری مالک خودرو را یک خانم 

معرفی می کنند.
در تمامی موارد تنها عاملی که مانع از مال باختگی 
شــما می شــود، آن اســت که فریب ایــن مانورهای 
متقلبانه را نخورید و با بررســی دقیق کارشناسی به 

کلاهبرداران اجازه فریب و سوءاستفاده ندهید.

بازار داغ کلاهبردارى با فروش خودروهاى تصادفى

تشکیل باند سرقت از منازل در قهوه خانه
شرق: دزدان حرفه ای خانه ها که در قهوه خانه با یکدیگر 

آشنا شده و باند تشکیل داده بودند، به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، پنجم اردیبهشــت پرونده ای 
با موضوع ســرقت منزل در کلانتری ۱۴۷ گلبرگ تشکیل 
و برای رســیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع داده 
شد و در اختیار تیمی از کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت 

منزل قرار گرفت.
شــاکی توضیــح داد: صبح روز چهارم اردیبهشــت 
از منزل خارج شدم و ســاعت ۲۳:۱۵ به منزل بازگشتم 
و پس از مراجعه مشــاهده کردم ســه جوان در خانه ام 
هســتند. این افراد با دیدن من قصد فرار با یک دســتگاه 
موتورســیکلت آپاچی را داشتند که با آنها درگیر شدم و 

دزدان با جا گذاشتن موتورسیکلت از محل گریختند.
کارآگاهان در گام اول تحقیقات با اســتعلام شــماره 
پلاک موتورســیکلت متوجه شــدند این وســیله نقلیه 
متعلق به یکی از ســارقان حرفه ای منزل به نام رشــید 
اســت. در ادامــه مخفیگاه متهــم در حوالی افســریه 
شناســایی و متهم بــا هماهنگی های قضائی دســتگیر 
و در بازرســی از محــل ســکونتش، تعــدادی از اموال 
مسروقه کشف شــد و به همراه متهم به پلیس آگاهی 
انتقال یافت. رشــید پس از انتقال بــه پلیس آگاهی، در 
بازجویی های پلیســی، به سرقت از شاکی اعتراف کرد و 
گفت: در قهوه خانه با شخصی به نام ابراهیم آشنا شدم 
و به پیشــنهاد او قرار شد نقشه یک سرقت را اجرا کنیم. 

ابراهیم برای تکمیل شدن باند گفت یکی از دوستانش که 
اسمش را نمی دانم، همراه خود می آورد.

در جریان رسیدگی به پرونده و بررسی اموال مکشوفه 
از مخفیگاه متهم مشــخص شد یکی از لوازم متعلق به 
شــخصی به نام محمود اســت. محمود بــه مأموران 
توضیح داد منزل او و یکی از همسایگانش مورد دستبرد 

سارقان قرار گرفته است .
با شناسایی دو شاکی دیگر، رشید به سرقت از آنها نیز 
اعتراف کرد. در همین اثنی ســه نفر از همدستان متهم 
در ایست و بازرسی مأموران دستگیر شدند و در بازرسی 
از متهمــان مقداری طلا و وســایل و تجهیزاتی که برای 

سرقت منزل استفاده می شود از آنها کشف شد.

با افشاشــدن هویت واقعی متهمان، مشــخص شد 
همگی از ســارقان حرفه ای منزل هســتند. متهمان در 
بازجویی ها گفتند: در قهوه خانه با یکدیگر آشــنا شــدیم 
و شــب دستگیری به اتفاق برای انجام سرقت به محله 
حکیمیــه رفتیم و پس از اطــلاع از خالی بودن منازل از 
طریق پنجره و بالکن وارد آنها شده و پس از سرقت طلا، 
ساعت و ادکلن از محل گریختیم، اما در ایستگاه ایست و 

بازرسی شناسایی و دستگیر شدیم.
سرهنگ کارآگاه مسعود برجی، رئیس پایگاه چهارم 
پلیس آگاهــی تهران، با تأیید این خبــر گفت : با تکمیل 
تحقیقات پلیسی و شناسایی مال باختگان، هر چهار متهم 

روانه زندان شدند.

سردار علیرضا لطفى . رئیس پلیس آگاهى پایتخت


